
 ISSN: 2717-4441                                                                                  794-810، 1402 ، بهار 3، شماره 7دوره               

 15/3/1402 تاریخ پذیرش:          11/2/1402 تاریخ دریافت:

 

  
 

 

 

 

 یتا سه ساحت لکان یریساوزفالوس از اسطوره 

 
 1ینیفاطمه سادات حس

 یرانا یراز،ارم، ش یموسسه آموزش عالپژوهش هنر،  ،ارشد یکارشناس

 یاسلم یدمج
 یرانا یراز،ارم، ش یگروه هنر، موسسه آموزش عال ،یمرب

 
 چکیده 

اندام  همواره یزن یدوفر یاتفالوس در نظر .تعلق دارد یمصر به اندام مردانه و عامل بارور یاسطوره ا یفالوس در داستان ها

کان اه لگناز  یقتدر حق انجام کارهاست. ییفالوس توانا ،لکان یدهاما به عق ،یپاد یدر عقده  یرمردانه است و عامل تاث یجنس

است، نه  یاتعارهل و اسدا یزدارد. پدر ن یو واقع کارکرد متفاوت یننماد یالی،از سه ساحت خ کدامفالوس به عنوان دال در هر 

. کندیمفقدان آشنا  و یلم ینو کودک را با نظام نماد شکندیاست که جفت مادر/کودک را م یدال« نام پدر». یواقع یفرد

ادر و که م یان شخصچرا نقش پدر به عنو.شودیکودک به عنوان فرامن م یتهو یریگموجب شکل یپکارکرد پدر در عقده اد

این  .یگرددممستقل  یتیاز مادر و شناخت خود به عنوان هو ییکند باعث فهم کودک از جدا یجدا م کدیگریکودک را از 

اه لکان از نگ یقعو وا یالیخ ،ینکارکرد نقش فالوس در سه ساحت نماد یربه تأث ینچنفالوس و همچه یختار یبه بررس تحقیق

 پردازد.  یم

 یساحت لکان یریس،فالوس، اوزواژگان کلیدي: 
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 مقدمه

یزی در چن به سطوره اوزیریس مربوط به مصر باستان است که خدای زایش و باروری نیز نامیده می شود و  پیشینه ی آا

گترین خدا در مصر خدای خورشید )رعَ( بزر. (313: 1379)روزنبرگ ،.باز می گردد حدود چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح

ز  این اتفاده است مصری ها به واسطه پرستش رعَ اولین قوم یکتا پرست هستند،  بعدها موسی به واسطه همین رعَ و اس

ارد زمین و می کند و با خداییکتاپرستی دین یهودیت را در مصر به وجود آورد.خدای آسمان به خدای خورشید خیانت 

سمان )زن آخدای  رابطه می شود ، وقتی رع متوجه می شود همسرش را نفرین می کند که در هیچ ماهی از سال بچه دار نشود

ه تخته و با ما )تحوت( برای خدای آسمان دل می سوزاندخدای تحوت دارد.خدای توث یا تات  رع( یک معشوقه دیگر به نام

 ینتاد و دومنند.هفکد، در این بازی از پیش تعیین شده می برد و باعث می شود که بر نفرین خدای رع غلبه نرد بازی می کن

و قسمت دتاد و ساعت است را اگر به هف بیست و چهار جزء هر روز را به خدای خرد )تحوت( می بازد یعنی هر یک روز که

ر سال نمی شود. و روز سال  پنج روز شامل هیچ ماهی د 3۶۰در تقسیم کنیم، هفتاد و دومین جزء متعلق به تحوت است یعنی 

زه در شش ماه رو 31روزه و ماه های  3۰روزه می شود و گاهی  29متعلق به معشوقه او خدای آسمان است. )گاهی اسفند 

فرین بتواند بر ن تا بنابراین خدای آسمان ، تنها در این شش روز فرصت باروری داشته اول سال متعلق به خدای آسمان است.(

 به را نفتیس و تس ایزیس، ازیریس، شامل فرزندانی نوت نبودند، ماهی هیچ به متعلق که روزها این طی درهمسرش غلبه کند.

 در. شدند شوهر و زن بردندمی سر به نوت رحم در هنوز که حالی در و شدند یکدیگر شیفته ازیریس و ایزیس. آورد دنیا

 مردم به و دندکر فرمانروایی مصر بر ازیریس، شوهرش با همراه او. نمود ازدواج ست با نیز سنفتی خواهرشان دیگر طرف

 آموختند. را تمدن اولیه هایمهارت تمام خود سرزمین

 
 که بیانگر زندگی پس از مرگ است شکل مردی سبز رنگ نمایش داده شدهاوزیریس یا خدای مردگان مصر که به  -1شکل 

 

ه مصریان ت که با آدم خوار بودند و فارغ از هر فرهنگ و تمدن بودند. اوزیریس نخستین کسی اسپیش از اوزیریس مصری ه

نون های ه و قادانش کشاورزی  و صنایع دستی را آموخت و قانون منع کشتار انسان ها و دزدی را وضع کرد. قانون ارثی

 (۶8: 1375،یونس ی مهربان بود. )احکومتی توسط اوزیریس پایه گذاری شدند. او پادشاهی دانا و فرمانروای

برادر کوچکتر وی )ست( به قدرت اوزیریس حسادت کرده و نقشه قتل او را کشید. ست مخفیانه طول بدن اوزیریس را 

ما امشب یک جشن بزرگ داریم هر کس در این صندوق »اندازه گرفت و یک تابوت ساخت، جشن بزرگی برپا کرد و گفت: 
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 اوزیریس فقط، ولی رفتند صندوقچه درون به آن، تصاحب برای میهمانان، از نفر چندین« خواهد بود. جای بگیرد برنده مسابقه

 محکم را آن درب و نموده استفاده فرصت از بود. ست شده تعبیه زیرا صندوقچه برای او گرفت، جای کاملاً آن در که بود

سوی دریای  به رود که انداختند آب به جایی در را ست و یارانش صندوقچه. شد محبوس آن درون اوزیریس و بست

)اینوس ، .رسید بیبلوس در فنیقیه سواحل به تا کرد طی آب روی را بر طولانی مسافتی صندوقچه سرانجام و رفتمی مدیترانه

22۰:1375.) 

 چراکه در)است بدن مقدس  کدارای ی سیریاوز از آن جهت که و دنیش یبه گل م اوزیریس تابوت، بلوسیشهر بدر ساحل 

ر بدنه ی ت اوزیری دمی روید  و تابو کاینام اور ، درختی به ویکنار بدن ر دباور مصریان او خدای زایش و باروری بوده (

نند کخت را قطع را می بیند ، دستور می دهد در درخت  نیازیبایی  هنگامی که بلوسیپادشاه شهر ب ود.ش یدرخت مدفون م

ز انوان یکی ه به عکمی باشد   خیجادوگر تار نیاول سیریهمسر اوز سیزیاآن استفاده کنند. تا به عنوان ستون مرکزی کاخ از

رکت شق و بعبزرگترین ایزد بانوان مصر نیز به شمار می رود ، نخستین کسی است که گندم و جو را کشف کرد و نماد 

 (.35: 1381است.)روزنبرگ 

 ییدوجا یرد هاوِ زیسویه کنان سراسر مصر را به دنبال او می گردد ، ایبا مرگ اوزیریس ، ایزیس گیسوان خود را برید و  م

ستجو ج ی اینپ، می آموزد و به جست و جوی پیکر همسر متوفی خود می پردازد. در است  مصر انیخدا یاز رع که خدا ار

امی که هنگ .رار داردمتوجه می شود که پیکر همسرش در تنه ی درخت گزی است که در ستون مرکزی کاخ پادشاه بیبلوس ق

ی قشه ی قبلایزیس با ن .می بیندلباس  یو شو مشغول شسترا خدمتکاران  ایزیس به ساحل شهر بیبلوس می رسد در آنجا

ازگشت هنگام ب.دمی کن گیسوان خدمتکاران را به زیبایی می بافد و با استفاده از ورد های جادویی گیسوان آن ها را عطرآگین

نوان یزیس به عه از اکپادشاه ،همسر پادشاه با دیدن گیسوان زیبا و عطرآگین خدمتکاران ،تصمیم می گیرد  خدمتکاران به کاخ

ی می کند رنده اپرستار فرزندش استفاده کند. طی گذشت چند روز ایزیس کل کاخ را به آتش می کشد و خود را تبدیل به پ

ستون  ،گردد  که هویت ایزیس برای ملکه و پادشاه آشکار میپس از این .که به دور ستون حاوی پیکر اوزیریس می گردد

قل نز روایات ابرخی  حاوی تابوت اوزیریس را در قبال برداشتن نفرین ایزیس از پادشاه  و ملکه به وی تحویل می دهند. )در

خ و کزی کان مرایزیس با به دست آوردن ستو (.شده که اوزیریس برای مدتی زنده شده و ایزیس از وی باردار می شود

 ی کند چراا مخفی مربه دست می آورد و آن به مصر باز میگرداند  و در مردابی در رود نیل آن   همسرش را شکافتن آن پیکر

 شکار، هنگام رد ست، (.22۰:1375)اینوس ، .بود باردار همسرش از هنگام این در وی که هنوز از خطر ست در امان نبود ،

ا در جایی پنهان می رهر قسمت  قطعه،قطعه را اوزیریس بدن ست. یافت را پنهان شده بود ایزیستوسط  که اوزیریس تابوت

 کند که ایزیس نتواند اجزای جنازه را پیدا کند.
  

 
تندیس ایزیس به هنگام سوگواري براي اوزیریس -2شکل   
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ده پیکر پراکن با کمک جادو و سحر قطعاتهنگام بازگشت ایزیس با تابوت خالی همسرش رو به رو می شود. ایزیس دوباره 

گسسته همسرش  ایزیس تکه های از هم را بازسازی می کند اما یک قسمت هیچ گاه پیدا نمی شود که فالوس اوزیریس است.

ی .( وردی می گیردرا با کمک پارچه های سفیدی به هم می پیچد تا از هم جدا نشود. )تکنولوژی مومیایی از این جا شکل م

 است. اما ار شدهو اوزیریس زنده می شود.اوزیریس اکنون زنده شده اما فاقد فالوس است با این وجود ایزیس بارد خواند

گان خدای مرد وزیریسخود اوزیریس دیگر اجازه ماندن در این جهان را ندارد و باید به جهان مردگان برود. در جهان دیگر ا

ی گیرد صمیم معد از مرگ به نزد اوزیریس می رود و اوزیریس است که تاست و اگر کسی در مصر بمیرد و مومیایی شود ب

در  ی کنند کهممیایی که متوفی به بهشت یا به دوزخ برود و دچار چه مجازاتی شود )پس مصری ها با این امید مرده ها را مو

لم های عَشد.  ن نماد مذهبیجهان دیگر زنده شوند.(بعدها در اساطیر مصر فالوس اوزیریس که هیچگاه پیدا نشد بزرگتری

روری ن نماد باه عنوابزرگ با ارتفاع تنه درختان نماد فالوس است و در جشن ها و زمان رویش گیاهان این نماد را در مصر ب

 و منشأ زایش استفاده می کنند.

 

 فالوس در نگاه لکان

ایده اصلی لکان فاقد فالوس . ( نشان می دهدϕیا  φ، کوچک Φ)بزرگ کاوی فالوس را با حرف فی یونانی لکان در روان 

بودن است. درست است که فالوس به اندام جنسی مردانه گفته می شود اما در فضای فکری لکان مرد و زن به واسطه اندام 

شما به لحاظ جنسی می توانید زن باشید اما به لحاظ روانی مردانه عمل کنید و  های بیولوژیک شان تعریف نمی شوند.

لعکس و به لحاظ بیولوژیک مرد باشید اما به لحاظ روانی زنانه عمل کنید. همانند مردهایی که تمایل به آرایش های زنانه با

دارند و یا خانم هایی که تمایل به رفتارهای مردانه دارند. آن چیزی که مد نظر لکان است نحوه ی عملکرد ذهنی و روانی 

شما فاقد فالوس هستید اگر شما مردی باشید که  دو صورتمل کند یا زنانه در هر شماست این عملکرد روانی اگر مردانه ع

این ربطی به فاقد فالوس )  .تمام خصوصیات مردانه را هم داشته باشید باز هم از نگاه لکان شما همچنان فاقد فالوس هستید

ایده لکان به این صورت بر این اساس  (.هستید بودن یا نبودن شما ندارد ، مقصود این است که در نگاه لکان شما فاقد فالوس

است که انسان همواره فاقد فالوسمی باشد و در بدن خود یک جای خالی دارد که با این جای خالی به دنیا می آید و تا آخر 

است که آن که در توضیح این مسئله به اسطوره اوزیریس ارجاع می دهد و معتقد  عمر این جای خالی با او باقی خواهد ماند.

 .است 2جای خالی، فالوس

 

 فالوس چیست؟

است. فروید در اواخر عمرش به این نتیجه  3فالوس در یکی از تعاریف قدرت انجام کارهاست. از دیگر معانی فالوس لیبیدو

ه من به فالوس یک جور اندام بدون تن است ک رسید که شما فقط یک انرژی در سطح وجودیتان دارید که لیبیدو است.

خودم،به تن خودم ،وصل می کنم ،اما هرگز به صورت یک عضو ارگانیک در نمی آید ،بلکه همیشه به صورت زایده ای 

لیبیدو ارتباط نزدیکی با خود فالوس دارد فالوس هم در بیان لکان  .(5۰:2۰۰۶نامربوط و مصنوعی از من بیرون می زند)ژیژک،

بنابراین . ندارد و توانایی انجام کارهاست بب است که معتقدیم فالوس ربطی به جنسیتهمین کار را انجام می دهد به همین س

 فالوس قدرتی است مرتبط با شجاعت ؛ اینکه شما چه میزان در کارها شجاعت پیگیری دارید. 

 

                                                           
 ()hallusp(فالوس ) نمایی تمثیلی از آلت مردانه در مصر باستان. برگرفته از داستان های اساطیر مصر و خدایان اوزیریس باز  2
ست لیبیدو میل انجام کارها می باشد مانند بنزین در باک ماشین بسته به این که روی چه چیزی جهت گیری کرده باشد مثلا شب که انسان خواب ا 3

 کر می کند که صبح چه دستوراتی صادر کند و از چه کاری ممانعت به عمل آورد.لیبیدو به این ف
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 فالوسی مرحله 

 همه مرحله ینا از پیش بود تقدمع فروید رشد جنسی کودک همزمان است.« مرحله فالوسی»نظر فروید، عقده ادیپ با  از 

 که بود این او منظور  .شوندمی ارضا خودارضایی به اقدام با جنسی لحاظ از که اندجنسیتی دو موجوداتی اساساً کودکان

 وجود کلمه، دقیق یمعنا به جنسی ابژه[ مرحله این در] یابند.ست مید جنسی تحریک به خودشان بدن طریق از نوزادان

 هان،د قبیل از بدن عضو یا ناحیه هر زاشهوت منطقه .شوندمی ارضا زاشهوت مناطق از برداری بهره طریق از وزادانن اما ندارد،

شست فعالیتی  ای مثال، مکیدنبر .کندمی قلمداد جنسی اهمیت دارای را آن نوزاد که است جنسی اندام نیز و مقعد

چه در آن .کندمی لذت کسب آن از کودک و است بدن از مشخصی هناحی تحریک متضمن که معنا این به خودارضاگرانه است

 و جنسی میل ینب مهم تفاوتی اما شود.تحریک جنسی بر اندام تناسلی متمرکز می کند این است کهمرحله فالوسی تغییر می

 قضیب، یعنی ناسلی،ت ماندا یک تنها جنس، دو هر در نوزادی، دوران در که حیث این از فرد بالغ وجود دارد. و کودک جنسیت

)خانه فرهنگی .است فالوس برتری بلکه نیست، تناسلی اندام برتری دارد جریان آنچه بنابراین، .آیدمی حساب به که است

 اجتماعی روان شناسی پیمان(

 می فرض ویدفر د.دیدن حضور یا فقدان قضیب است که کودک را به پذیرش این امر وا می دارد که دخترها و پسرها متفاوتن

 جا آن اگر حتی ند،ا دیده را آن که دارند باور و کنند می انکار را زنانه قضیب غیاب جنس، دو هر اول ی وهله در که کرد

 .دکنن می توجیه اختگی ی ایده با را آن و شود می زنانه قضیب غیاب پذیرش به مجبور سرانجام اما نباشد؛

 بین رویدف شت.ر مجبور است بپذیرد که قضیب نداشته و هرگز نخواهد داپسر، زن را مردی اخته شده تلقی می کند و دخت

 همواره فروید تنظریا در فالوس .نبود تمایز به قائل جنسی تفاوت دال عنوان به «فالوس» و بدن عضو یک عنوان به قضیب

 .است مردانه جنسی اندام

 رانپس یا دارند بقضی دختران آیا که دک در این نبوددرباره ی میل جنسی و جنسیت کو فروید بینش اهمیت لاکان، نظر از •

 لاکانی ی نظریه در ار فالوس .بود جنسی تفاوت و فقدان دال عنوان به فالوس کارکرد در بلکه نه، یا ترسند می شدن اخته از

پیش از هر چیز س بر آن نیز دلالت می کند.فالو ضمنی طور به که است واضح گرچه کرد، خلط مردانه جنسی اندام با نباید

 – واقع امر یالی،خ امر نمادین، امر – لاکانی ساحت سه هر در فالوس یک دال و در نظام لاکانی دالی منحصر به فرد است.

 واقع، در ند.ک می یتتثب را دلالت ی زنجیره که شود می بدل منفردی نشدنی تقسیم دال به لاکانی نظام بسط با و کند می عمل

 این و فالوس نمادین و خیالی های جنبه به جا این در .کند می آغاز را دلالت فرایند که چرا است، فرد به منحصر دالی فالوس

 . پردازیم می شوند، می مربوط پدر نام به پدری، استعارهِ طریق از ها جنبه این چگونه که

 

 جایگاه پدر:

سد متوجه حضور یک نفر سوم در رابطه دو هنگامی که کودک کم کم به درک مستقل بودن وجود خود از وجود مادر می ر

سویه اش با مادر خواهد شد. کودک کم کم به این آگاهی می رسد که یک رابطه سه گانه دارد. لکان لحظه ای که کودک به 

درک جایگاه پدر می رسد را این گونه تعبیر می کند که پدر، کودک را از آغوش مادر جدا می کند و کودک  را در آغوش 

فشارد. در آن لحظه این سوال در ذهن کودک ایجاد می شود که اگر من که جزئی از بدن مادر بودم، چرا در آغوش  خود می

لحظه ای که مادر، کودک را برای .برای کودک می داند 4کسی دیگر هستم ؟ و این لحظه را لحظه ی بزرگ از خودبیگانگی

است که با ابژه ( VOIDقدان می گردد که این همان جایگاه )انجام کارهای روزمره تنها می گذارد  کودک دچار یک ف

                                                           
لحظه ای است که کودک در رابطه اش با مادر دچار فقدان شده و این پرسش برایش مطرح می شود که اگر جزئی از وجود مادر نیستم پس من چه  4

 هستم. 
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ذهن خود به برای غیاب مادر می پردازد تا بدین در  به خلق رؤیا پردازیجایگزین می شود، اینجاست که کودک  aکوچک 

 وسیله ابژه میل را سرکوب کند.)مثل مکیدن انگشت شست توسط نوزادان(.

 
 

 
 

 نمودار دو آینه ي لکان

 لدان در یکگیک  .مگلدان داری دویک آینه کوژ داریم یک آینه تخت ،  .ار دو آینه لکان که نمودار بسیار معروفی استنمود

هوا  علق درسمت واژگون است و در سمت دیگر درست و گل ها درون آن قرار دارند. در سمت دیگر هم گل ها به صورت م

 اجرا نگاه می کند.قرار گرفته اند ، یک چشم داریم که به کل این م

ن ی شود گلدایده مخاصیت آینه کوژ این است که همه چیز را سر و ته نشان می دهد هنگامی که نور گلدان در آینه کوژ تاب

م می به چش صاف شده و نورش از خلال این گل ها عبور می کند و به آینه تخت می تابد و از آینه تخت منعکس شده و

ن گلدان اً دروه تخت گلدانی می بیند که به واسطه آینه کوژ صاف شده است و گل ها دقیقرسد. اینجاست که چشم در آین

شم مین سبب چهه، به قرار گرفته اند چون نور این گلدان واژگون که حالا اینجا صاف شده، از خلال این گل ها هم عبور کرد

بدن  ونگاین بدن واژ ین گل ها دقیقا فالوس هستند.یک گلدان صاف شده می بیند که گل ها دقیقا درون آن قرار گرفته اند. ا

 .حقیقی شماست و آن گلدان صاف ، بدن خیالی شماست

در نمودار دو آینه، لکان سعی می کند به ما بگوید که چگونه بدنی که فاقد فالوس است به شکل خیالی می تواند دارای 

-   ۶و گل هایی که در گلدان قرار گرفته اند   + 5ینه تخت استکه روبروی آینه در فضای بیرون از آ  Φ این  فالوس شود. 

Φ .  در ابتدای نمودار شما یک گلدان واژگون دارید که بدن حقیقی شماست و بدنی که داریم خیالی است. از دید لکان این

 بدنی که می بینیم خیالی است.

 

 بدن قطعه قطعه

                                                           
 دن است. )فی( به معنای واقعی بو  Φدر تعاریف لکان نماد + قبل 5

 

 قبل از )فی( به معنای خیالی بودن است. –در تعاریف لکان نماد  ۶
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است. یعنی سر کودک جدا، دست و پا جداست ، و اعضای  7طعه قطعهلکان معتقد است کودک هنگام تولد دارای یک بدن ق 

بدن به هم متصل نیستند. این متصل نبودن بدین معناست که از لحاظ فکری کنترلی بر آن ها ندارد. به گفته لکان کودک در 

و سیر شده و این  هنگام تولد درکی از وجود خود ندارد. او تکه گوشتی است از لحاظ بیولوژیک گرسنه شده شیر خورده

پروسه ادامه دارد. کارکرد بدن در مقطع اول تولد در نوزاد همانند ماهی قزل آلا می ماند که حتی هنگام پخت هم تکان می 

خورد با وجود این که به هیچ سری متصل نیست یا مثل دم مارمولک یا پای هشت پا  که بعد از جدا شدن از بدن هم همچنان 

در پزشکی چکشی وجود دارد برای  به طور مثالین ها همه ایده ی بدن قطعه قطعه را به ما می دهند. دارای حرکت هستند. ا

تست اعصاب نقاط مختلف بدن ،یا کسانی که در کما هستند تست تیزی از آنها گرفته می شود به این صورت که با یک شی 

سمت ضربه خورده  را به همراه داشته باشد، بیانگر این تیز به زیر شست پا ضربه وارد می کنند  که اگر واکنش غیر ارادی ق

است  که بدن شما یک بدن قطعه قطعه، در شکل حقیقی خودش است.کودکی که به دنیا می آید هنوز اعضای بدنش به هم 

تولد دست  متصل نیستند. به لحاظ فیزیک اعضا متصل هستند، اما از نظر فرمانی اختیار کاملی ندارند.به این صورت که در بدو

خبر ندارد که به مغز متصل است و مغز هم آن قدر پرورش نیافته که درکی از این مسئله داشته باشد که من دو دست و دو پا 

دارم و باید آن ها را با هم هماهنگ کنم و در جهت یک هدف خاص به حرکت در بیاورم )به همین دلیل نوزاد موقع شیر 

های دیگر دارد که می تواند حرکت دست، پا و یا سر به سمتی بی هدف باشد و این خوردن حرکاتی غیر ارادی به سمت 

ماجرا از شش تا هجده ماهگی ادامه دارد تا کم کم به رشد کرده و ارتباطات را شناسایی و هماهنگ کند.( لکان از این مرحله 

 آن از نقصان تا تدارک به جریان مینه  درونی که پیش راای نمایشی است  مرحله آینه»به عنوان مرحله آینه ای یاد می کند. 

که از بدن قطعه  می سازدگرفتار جذبه یکی انگاری فضایی است، رشته فانتزیها را  که که به رغم سوژه ، افتد و آن چیزی است

با ساختار کننده، که  بستن هویتی بیگانهو سرانجام تا به خود تمامیتش که آن را ارتوپدیک خواهم نامید  شکلی از  قطعه

 (.45و44: 1394، )لکان به نقل از هومر « صلبش رشد ذهنی کامل نوزاد را مشخص می کند ، گسترده است.

 

 اي لکان در نظریه لکان آینه مفهوم مرحله

 قرار دارد. کودک در این مرحله فاقد توانایی های فیزیکی و روحی افراد8ای  ماهگی، در مرحله آینه 18تا  ۶کودک بین سن 

بزرگسال است. قبل از لکان، فروید نشان داد که چگونه ناتوانی بیولوژیکی در دوران کودکی، به طور طبیعی برای انسان مقدر 

شده است تا رشد اجتماعی بر طبیعت او غلبه کند.فروید دلیل این غلبه را مدت زمان طولانی اتکای کامل به دیگران برای 

ید، لکان این ناتوانی ذاتی که نوزاد با آن به دنیا می آید را برجسته کرد و جزئیات داند. بعد از فرونیازهای حیاتی می

دهد.لکان عقیده دارد کالبدشناسی، فیزیولوژیکی، شناختی، عاطفی و هیجانی این وضعیت طبیعیِ نارسِ پس از تولد را شرح می

کند. به همین دلیل به شدت به والدین خود احساس میکه نوزاد در بدو تولد، بدن خود را تکه تکه و اجزای آن را جدا از هم 

ی داشتن بدنی جدا از هم و وابسته به دیگران، برای نوزاد خوشایند نیست و منشأ اضطراب، پریشانی و نیازمند است. تجربه

ی عواطف و همچنین تجربه« ناتوانی حرکتی و وابستگی به پرستاری»سرخوردگی اوست. این درماندگی اولیه نوزاد، یعنی 

شود، وقتی تصویر خود نوزادِ در حال رشد که با این عواطف منفی برانگیخته میای است. همراه آن، محرک اصلی مرحله آینه

ی خود غلبه کند و خود را یکپارچه و کامل ببیند. با این حال در تواند بر ناتوانی اولیهکند که میبیند، امید پیدا میرا در آینه می

کند و در مقابل کند. اما تصویر آینه تسلط نوزاد بر بدنش را مهیا میخود را تکه تکه و جدا از هم احساس می ابتدا هنوز

                                                           
 .این که هر قسمت بدن برای حرکت احتیاج به اتصال به سایر اعضا و فرمان گرفتن از یک مغز مرکزی را ندارد 7
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ایستد. در نهایت نوزاد خود را با تصویر درون آینه یکی می بیند و با آن همانند سازی احساس تکه تکه بودن کودک، می

 کند.می

طرافیان ایاری و او کم کم به شناخت خود خواهد رسید که این شناخت با هم در مرحله آینه ای که مرحله رشد کودک است

 را به او ر آینهصورت می پذیرد. یکی از عادات افراد در مواجهه با کودکان شش تا هجده ماه این است که تصویر کودک د

  نشان می دهند و تأکید می کنند که این تو هستی.

ه در وجود ین نکتکه تصاویر درون تلویزیون خیالی هستند یا واقعی؟ خیالی، مهم تربه طور مثال این سوال مطرح می شود 

أکید می تهیم و تصویر، خیالی بودنش است. تصویر همواره خیالی است وقتی که تصویر کودک در آینه را به او نشان می د

تصل به یک بدن م ر آینهده می شود. پس ما دکنیم که تو هستی دقیقاً بیانگر تصویر خیالی است که در آینه تخت به ما نشان دا

 تصویر از ینه یکآهم و یکپارچه می بینیم. تصاویر درون تلویزیون هم بیانگر همین موضوع هستند.کودک هنگام مواجهه با 

 ه بدن اوکی رسد بدن یکپارچه خود می بیند واین اولین لحظه ای است که کودک و سیستم ادراکی مغز کودک به این ایده م

که  د می گیردودک یاقطعه قطعه نیست و دارای یک بدن مستقل و یکپارچه است. از اینجا به بعد مغز کم کم پرورش یافته و ک

 از اجزای بدن را هماهنگ استفاده کند.

 مل می کندعستقل مبنابراین ما دارای دو بدن هستیم. بدن واقعی که یک بدن قطعه قطعه است مثل دم مارمولک که هر اعضا 

ر بدن مایانگنو بدن واحد و یکپارچه که همه اعضا هماهنگ باهم برای رسیدن به یک هدف عمل می کنند.گلدان واژگون، 

ست، و الی ماقطعه قطعه است و گلدان صاف شده توسط آینه کوژ که در عمقِ خیالی آینه تخت شکل گرفته، همان بدن خی

ه بح به آیناول ص می دهد که تصویری خیالی ست.معمولاً همه ی ما در تصویر پدید آمده یک بدن واحد و یکپارچه را نمایش

طعه ران بدن قچار بحنگاه می کنیم، چرا که به یک تصویر خیالی احتیاج داریم، ما شب در هنگام خواب به صورت ناخوداگاه د

ا با زای بدن ره  اجس(برای اینکقطعه شده ایم بحرانی که از آن بی اطلاع هستیم و فالوس لازم )توانایی انجام کارها=فالو

نسجام اره حس همدیگر هماهنگ کنیم نداریم، پس در ابتدای صبح به یک تصویر خیالی از  بدن خود نیاز داریم تا دوبا

گاهی دو  ت  اماویکپارچگی اجزا ی بدن را به دست آوریم. تصور همه از دنیای کودکی، دنیای پر از مهربانی و شادی اس

 ودن اجزایجدا ب با یکدیگر شدیدترین خشونت ها رو علیه هم نشان خواهند داد. چرا که آن ها تصوری از کودک در مواجهه

گر ه به یکدیین حملبدنشان از هم ندارند و در حقیقت خاطره ی بدن قطعه قطعه و واقعی آن ها در ذهنشان پاک نشده و با ا

است  گی شدهب این که تصویر خیالی بدن آن ها دچار شکستمی خواهند به حالت اولیه بدن قطعه قطعه برگردند، به سب

صحبت می  رد خودهنگامی که ما در مو.وبازگشتش به بدن حقیقی )قطعه قطعه( او را ملزم به اعمال این خشونت ها می کند

م، بدین هستپس  اندیشم خود را به عنوان یک فرد سیستماتیک در نظر میگیریم. همان طور که دکارت می گوید من می، کنیم

عد از بکاوان معنا که هر فردی در مقام اندیشه هایش دارای یک شخصیت و تفکر مستقل است.ژک لکان از مهم ترین روان

  ت. یم، خیالی اسمد نظر داربه عنوان هویت خود  که تمامی آن چیزهایی که نظریه پرداخت به این 193۶فروید است در سال 

به لحاظ تصویری لحظه ای است که  کودک خودش را در آینه می بیند به معنی واقعی کلمه به گفته لکان اولین مرحله ای که

قبل از آن لحظه کودک درکی از وجود خود ندارد و خود را در امتداد  کودک وجود خود رو با هویت من تجربه می کند تا

 را خویش بار اولین برای کودک وقتی که معنا این به بدن مادر می داند )درکی از وجود خود و مادر به صورت مستقل ندارد.( 

 که است چیزی همان این. بوده اند ترکیب هم با سوژه یک واقعیت و صحت که میشود متوجه میبیند، مستقل هویت یک داری

 که دخو از شکلی عنوان به و است نامیده ایگو از ناخودآگاه خویشتن یا( نهاد) اید را آن فروید که سازه ای جدایی به منجر

 در سوژه ای از جدا چیزی به تبدیل ایگو می شود، دیگری به تبدیل من مرحله این طی در. میگردد میشود، نظرگرفته در "من"

 اما می کند، رشد زبان از استفاده خلال در خود از جدید تصویری. می شود است، کرده تجربه قبلاً کودک که آمیخته هم

 دادن پرورش به شروع نوزاد که زمانی.می باشد جدا واقعی خود از واضحاً انسان که ستمعنا بدان این که است این بر اصرار
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 ناسازگار و خشن امیال مقابل در او از و کند حس را خویش کند کمک فرد به تا است موظف ایگو میکند جدید هویت این

 یک عنوان به کودک که چیزی و آمیخته هم در سوژه یک با را دوگانه ای رابطه اید، یا ناخودآگاه درونی سوژه. کند محافظت

 (.97،138۶)محسنی ،.می کند تجربه می کند درک هویت

 

 

 با توجه به نمودار دو آینه ی لکان سه سامان ذهنی داریم 

 سامان نمادین .1

 سامان خیالی  .2

 سامان واقع  .3

گل  و یالی استنمایانگر بدن خگلدان صاف .آینه لکان گلدان واژگون بدن حقیقی یا بدن از هم گسسته است 2در نمودار 

ل این که گل ها هر چیزی که در عمق آینه است خیالی ست. به دلی و  (،ϕیا  φ، کوچک Φهای درون گلدان فی منفی )بزرگ 

صل بودنش لد و مت)فالوس همیشه وجود دارد و ربطی به تو فی مثبت بودند و فی حقیقی، در آینه سالم هستند و برعکس شده

م نه و چششده، ندارد. فالوس در شکل حقیقی و مثبت خود موجود است و هیچ ربطی به گلدان ها و آیبه شخص متولد 

 آینه تخت نمایانگر سامان نمادین است.  ندارد. (

 

 نمادین در نظریه لکان  بُعد

د بدیل می کنه تبژابعد نمادین همانند به صورت یک رفتار دوجانبه در سوژه نمایش داده می شود ، انسان عمل خویش را به 

ن  و ه قانوکاین دوسویگی مبنایی است در جهت پیشرفت نظام نمادین  .به جهت اینکه  به جایگاه نخست خود دست یابد

ی کند. رتبط معمل جای یکدیگر را می گیرند. در حقیقت  نظم نمادین یک فضایی است که امر خیالی را به امر واقعی م

 (27: 1399عمر دیو نسبت داد که اگر نباشد همه چیز نابود می شود.)بهروزی ، سامان نمادین را می توان به شیشه

که  با فالوسی عه رابا توجه به توضیحات داده شده سامان نمادین آینه تخت در نمودار دو آینه لکان است که بدن قطعه قط 

تا  ضه می کندشم ما عراز این ارتباط به چمرتبط می کند و یک تصویر خیالی  بیرون از بدن است و هیچ ارتباطی با بدن ندارد

یری ود را پیگهداف خما بتوانیم بدن را دارای یک فالوس خیالی بدانیم و به واسطه این انرژی خیالی و بدن یکپارچه شده ا

ه ببیند و  را می کنیم. از دیگر معانی سامان نمادین مادر است. مادر کسی است که کودک در آینه مادر تصویر خیالی خود

 .واسطه مادر توانایی متصل شدن خیالی خود را به فالوس پیدا می کند

ا ی بیند. چرتی نماگر این زاویه آینه تخت که  در نمودار دو آینه عمودی است مقداری چرخش پیدا کند چشم ما تصویر درس

 هیچ کاری انجام سید که حوصلهکه گل ها بیرون از گلدان قرار خواهند گرفت و در این صورت دقیقا به لحظه ای خواهیم ر

 را نداریم. بدین معنا که گلدان که بدن ماست فاقد گل هاست یعنی فاقد فالوس خیالی )لیبیدو ( است.

حیات ،یاز ندارد دام نلیبیدو به مثابه ی غریزه ی ناب حیات ،یعنی حیات نامیرا ،حیات غیر قابل واپس زدن ،حیاتی که به ان

د جنسی باز تولی ع چرخهدقیقا همان پیزی که باید از موجود زنده کسر شود ،چرا که موجود زنده تاب.ساده  شده و نابود نشدنی

 یم بازشماریم در حکم نماینده ها و هم ارزهای این لیبیدوآ که می توان-است.و تمام صورت های ابژه ی کوچک 

 (8۶:2۰۰۶هستند)ژیژک،

ا هستند. پس با توجه به تعریف ذکر شده وقتی سامان نمادین دچار چرخش افراد افسرده فاقد حال و حوصله برای انجام کاره

زاویه شده )زاویه آینه تخت تنظیم نباشد و گل ها درون گلدان قرار نگیرند( سبب حذف لیبیدو برای انجام کارها می شود. 

نکاوان چگونه بیمارانشان را پس افراد افسرده در سامان نمادین دچار اخلال شده اند. این جاست که متوجه می شویم روا
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درمان می کنند. آن ها زاویه ی سامان نمادین بیمار را به جهت درستی تنظیم می کنند.روانشناس فقط اندکی زاویه ی بیمار را 

ام تغییر می دهد تا دوباره گل ها درون بدن خیالی او قرار بگیرند تا دوباره دارای لیبیدو و فالوس )انگیزه و انرژی و میل انج

گاهاً در زمان نوزادی رابطه بین مادر )سامان نمادین( و نوزاد .کارها( شود و دوباره توانایی و جرأت انجام کارها را پیدا کند

دچار اخلال بوده و سبب انحراف آینه تخت که همان سامان نمادین است در ناخودآگاه نوزاد می شود و در بزرگسالی باعث 

اتفاق بدتری که می تواند رخ دهد این است که گل ها درون گلدان باشند یعنی زاویه  اهد شد.مشکلاتی از قبیل افسردگی خو

بدن قطعه  آینه تخت زاویه مناسبی باشد ولی آینه تخت ترک خورده باشد اگر آینه را بشکنیم در آینه چه چیزی خواهیم دید؟

رابطه خوبی با نوزاد نداشته خشونت هم ورزیده باشد،  قطعه )شکل حقیقی بدن ( را خواهیم دید. اگر مادر علاوه بر این که

سامان نمادین نوزاد دچار ترک شده و به لحاظ روانی در بزرگسالی همواره خواهان بازگشت به شکل حقیقی بدن )قطعه 

 قطعه( هستند و به شکل ناخودآگاه این افراد در بزرگسالی دچار مازوخیسم )خودآزاری( می شوند.

گیریم در ا در نظر بطعه رسان از بدو تولد فاقد فالوس است و این ربطی به جنسیت فرد ندارد ، اگر بدن قطعه قاز نگاه لکان ان

ک لباس سطه یبه وا بین اجزای جدا از هم فضاهای خالی بسیاری داریم که اینها فضاهای خالی موجود در بدن هستند که

د های م منشا درتوانی خیالی که از بدن یکپارچه  در آینه می بینیم، فضاهای خالی به شکل خیالی پر شده است.اینجاست که می

ند(در ود دارسایکوسوماتیک را درک کنیم)دردهایی که ازلحاظ پزشکی هیچ علتی ندارند و نشان داده نمی شوند اما وج

ا به رند و بدن ر می کبدن ما عبور می کند  و بدن ما را تکه تکه کرده از محل هایی از بدن ما عبو حقیقت یک صفحه از خلال

واقعی  ه سامانبدن قطعه قطع شکل حقیقی خود باز می گرداند و فضاهای خالی را محل دردهای سایکوسوماتیک خواهد کرد.

یزیکی که ما پیش فهم کل واقعیت  symbolic orderتند ، است. آن تصاویر خیالی ای که در آینه می بینیم سامان خیالی هس

 باشیم که داشته روی خود داریم.لکان معتقد است برای هر مسئله این سه این نظم وجود دارد و ما باید این توانایی را

قانون، بان، نظم می شود.در سامان نمادین )مادر، ز 3تشخیص بدهیم در یک مسئله واحد هر قسمت چطور مربوط به این 

در ازدواج  ود. مثلاًعایت شفرهنگ جامعه، روابط انسانی، مادیت اشیا( هر آنچه که ما می بینیم، تمام قوانین و فرهنگ ها باید ر

 ان نمادینها سام همه ی این ..( .تمامی قوانین باید رعایت شود. )پهن شدن سفره ی عقد ، مهریه ، جاری شدن خطبه عقد و

 هستند.

 

 (Phallus Imaginary فالوس خیالی)  ر نظریه لکانبُعد خیالی د

 دیگری جای به ادرم میل که چرا نیست، او میل موضوع تنها یا مادر میل موضوع خودِ او که شود می متوجه آرامی به کودک •

 نابراین،ب  گردد. انه بازبنابراین، او می کوشد تا دوباره موضوع میل مادر بشود و به حالت اولیه اتحاد سعادتمند .است معطوف

 می کودک  .دشو می بدل مادر میل موضوع و مادر کودک، ی جانبه سه رابطه به مادر و کودک ی جانبه دو ساده ی رابطه

 غوا کند.ا را مادر میل، موضوع آن به شدن بدل با تا کوشد

 تا باشد داشته ایدب فرد کند می نگما کودک که است چیزی آن خیالی فالوس  لاکان این عنصر سوم را فالوس خیالی می نامد.

 فالوس این دارنده درپ که کند می گمان کودک است، پدر متوجه معمولاً مادر میل که جا آن از و بشود مادر میل موضوع بتواند

 می نندهما ه استای ارضای میل مادر خود را با ابژه ای که گمان می کند مادر آن را از دست دادبر تلاش در کودک .است

 .شود بدل ابژه آن به مادر برای تا کوشد می و انگارد می یکی یا زدسا

ره را دوبا آن توان می و فالوس به این معنا خیالی است که در ذهن کودک با ابژه ای واقعی مرتبط است که از دست رفته است

 وجود اول ی وهله در هرگز مقام این در و است دال از کشیدن دست فرایند شامل ادیپ ی عقده لاکان، نظر از به دست آورد.

 چیزی « فاقد » که بدیا می در کودک آن موجب به که است نمادینی فرایند نامد می اختگی فروید آنچه بنابراین، .است نداشته

 )خانه فرهنگی روانشناسی پیمان(.فالوس. …:است
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کان لود ندارد. آن وج ا که هیچ اطمینانی برایمثلاً در مسئله ازدواج، علاقه طرفین در سامان خیالی واقع شده است ، چریا 

 معتقد است که دوست داشتن اساساً یک خیال است.

م او دوست داری فر راباید یک امکانی وجود داشته باشد که به شکلی خیالی این توهم ایجاد شود که به همان اندازه که یک ن

 ،تا  بدین صورت امکان درستی فراهم شود.نیز به ما علاقه است

 راستایِ  در و است نمادین سامان یک همکلاسی از گرفتن جزوه حتی .است نمادین سامان یک درس کلاس نمونه طور به

 این ولی. گرفت هدخوا شکل فضا این در حاضر افراد مابین هایی دوستی ذره ذره  ، نمادین فضای این از حاصله های پیشامد

 باشند.( موجود سامان سه هر ذهنی فضای یک در باید کانل ی عقیده به که چرا)نیست کامل هم هنوز دوستی

 فضای نوع  به تهبس فضا هر در ها قرارداد ،این افتد می اتفاق قراردادهایی یکسری دوستی ی رابطه یک نمادین فضایِ در

 هدیه و یاکست پول کردن حساب ، دوستی ی رابطه یک نمادین فضای در نمونه طور به  هستند تغییر قابل موجود نمادین

 سامان  به بوطمر ها رخداد این تمام که گیرد می شکل رابطه این در دوستی فضای یک ذره ذره ، رابطه این طرفین دادن

 خیال این تواند یم رخداد یک زمان هر که چرا است رابطه طرفین بودن دوست و  دوستی ،خیال ها این تمام اما. است نمادین

 دارای  دوستی ی هرابط هر حقیقت ،در بشکند هم در را رابطه این طرفین از یکی خیالی انسام و بزند هم بر را شده ایجاد

 .شد نخواهد برقرار ای رابطه ،هیچ  نباشد خیال اگر که چرا است خیالی بخش یک

 ازدواج یا زندگی هم با فرد دو که هنگامی است. symbolicاز نظر لاکان، عقده ادیپ در وهله اول ساختاری نمادین 

 تریگسترده نمادین یا اجتماعی جنبه حال عین در اما دهند،می انجام خصوصی و شخصی بسیار دلایلی به را کار این کنند،می

ویشاوندان و خ ستان،دو اجتماعی شبکه کل به بلکه آن طرفین به تنها نه ازدواج یا رابطه یک .دارد وجود رابطه این در نیز

 کان،لا نظر از پس، .دهدمی قرار اجتماعی مفاهیم نمادین مدار در را مرد و زن شخصی، روابط ،بنابراین نهادها نیز مربوط است.

 .بگذاریم فرق کنندمی سازماندهی را مرد و زن روابط که نمادینی ساختارهای و رابطه واقعی طرفین بین باید

 عقده تر،دقیق بیان به کند.گاه ما را تعریف میو ناخودآ ای است که روابط نمادیندر جامعه ما، عقده ادیپ آن ساختار اولیه

 چه گر گسلد،می را خیالی ساحت در کودک و مادر میان جانبه دو رابطه که است جانبه سه ساختاری دهندهنشان ادیپ

 بتجار ویژگی است. رفاً ساختاری دو جانبه نیست و همواره جزو سومی نیز در کارص گاههیچ خیالی ساحت که دید خواهیم

 ینع در کودک .کندمی فبرطر را پرورش و مراقبت تغذیه، به نوزاد نیاز مادر که چرا است، مادر به مطلق وابستگی نوزاد اولیه

 رسدمی آن به کودک که هاییپاسخ هستم؟ چه بزرگ دیگری میل در من .شودمی مواجه( دیگری) مادر میل معمای با حال

 .دارد بسیار اهمیت او در ادیپ عقده حل برای

 نام سوم، رعنص مداخله اب کودک و مادر میان متقابل میل بسته مدار عقده ادیپ بیانگر گذار از امر خیالی به امر نمادین است.

 لاکان جزا از مادر شناسایی کند.مد را به عنوان موجودی خو تواندمی کودک آن در که شودمی ایجاد فضایی و گسلدمی پدر،

 که است نمادین موقعیتی بلکه باشد، مذکر فردی حتی یا واقعی پدرِ که ندارد لزومی زیرا خواند،می درپ نام را سوم عنصر این

قانون نمادین است  و مرجعیت موقعیت همچنین پدر نام که دید خواهیم .کندمی تلقی مادر میل موضوع جایگاه را آن کودک

 فالوس چرخد،می آن حول مذکور فرایند کل که یمحور دال آن لاکان، نظر از کند تا میل کودک را بازدارد.که مداخله می

 )لکان به نقل از هومر(.است

 «یتواقع در» ندتوان نمی هرگز اختگی از نظر لاکان فرایندی است که به موجب آن پسران می پذیرند که تنها با پذیرش این که

 خود « فالوسی » دسازیهمانن از که هنگامی دختران و «ندباش داشته» فالوس نمادین طرزی به توانند می باشند داشته را فالوس

 .است چنین کانلا روانکاوی در ادیپ عقده کارکرد  .فالوس را بپذیرند« نداشتن  » توانند می بردارند دست مادرشان با

 

 Symbolic Phallus فالوس نمادین
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 آن فاقد ودکک که دارد چیزی پدر که شود می فرض چنین .شود می گسسته پدر نام دخالت با مادر و کودک خیالی اتحاد •

 خلط واقعی درپ با را پدر نام که کنیم دقت باید جا این در ان چیزی است که مادر به آن میل می ورزد.هم این و است

می مادر و کودک را  و جفت خیالی کند می تحمیل کودک آمیز توهم دنیای به را خود که است نمادینی کارکرد پدر، نام .نکنیم

 شکند.

 این به هک کند می استدلال لاکان کودک گمان می کند که پدر است که میل مادر را ارضا می کند و دارنده ی فالوس است.

 .مادر میل دیگر، دال جای به پدر، نام دال، یک گرفتن قرار یعنی است، جانشینی عنصر شامل ادیپ ی عقده معنا

 مینه به ی شود.دین منشینی آغاز و کودک به عنوان سوژه ی فقدان وارد نظام نمافرایند دلالت از طریق این کنش اولیه ی جا

 سازمان دال عنوان هب فالوس که است پدر نام طریق از .کند می توصیف « فالوسی » را نمادپردازی فرایند لاکان که است دلیل

 اول ی وهله در کس هیچ که جا آن تا تنها ماا است، «اصلی» گمشده ابژه فالوس،  .شود می مستقر ناخودآگاه مرکزی ی دهنده

 عضو یا ابژه یز،چ یک عنوان به و است غیاب دالِ فالوس نیست؛ دیگری دال هیچ شبیه فالوس بنابراین، اشته است.ند را آن

 .ندارد «وجود» بدن

 فرایند که کند می ظهارا اما داند، می معادل اختگی اضطراب از فروید تلقی با را خیالی فالوس از کشیدن دست فرایند لاکان •

 ادند دست از ضطرابا شامل تنها نه اختگی د بسیار پیچیده تر از آن است که عموماً گمان می کنند.فروی ی نظریه در اختگی

 همزمان و است خود قضیب دادن دست از نگران کودک .هست نیز غیاب و فقدان شناسایی حال عین در بلکه است، قضیب

 ه این اعتبار استب با تشخیص فقدان مربوط است. مجازی نحو به قضیب ایده بنابراین، .ندارد قضیب مادر که شود می متوجه

تگی هراسِ از اخ .است فقدان یا غیاب تشخیص ی علاوه به قضیب فالوس که لاکان استدلال می کند که فالوس قضیب نیست:

از این  نکشید ستد نمادین فرایند بلکه مورد پسران، نیست،دست دادن قضیب، در گذشته، در مورد دختران، و در آینده، در 

 ایده است که فرد می تواند برای مادر فالوس باشد.

 که شود فرض اگر .دهد می قرار او دسترس از خارج همیشه برای را فالوس و کند می دور کودک از را مادر پدر، ی مداخله •

 خیالی فالوس که شود بدل نمادین نظام در ای سوژه به خود تواند می یزمان تنها کودک پس است، فالوس دارای نمادین پدر

 تعریف به بنا که زیچی – داد نشان نمادین شکل به را « فقدان » توان می چگونه که است این لاکان ی مسئله .کند انکار را

 می را آن نقاب و دارد وجود نآ پشت در ای ابژه که معناست این به نقاب حضور .است نقاب ایده او حل راه ندارد؟ وجود

 جودو ابژه که شود می موجب را ایده این تداوم نحو بدین نقاب صرفاً پیش فرض سوژه است. این گرچه پوشاند،

 رابطه آن همیشگی اندنم نقاب پس در و ناپذیری دسترس مبنای بر فالوس با توانند می پسرها هم و دخترها هم بنابراین، .دارد

 .باشند داشته

 هایین ی ابژه فالوس .آورد می در حرکت به را نمادپردازی فرایند میل وس حلقه ی ارتباطی حیاتی میان میل و دلالت است.فال

 بندی جمع مقام در .ایم نداشته را آن اول ی وهله در اما گردیم می دنبالش به همیشه و ایم داده دست از را آن ما که است میل

مادر، می  شخیص میل دیگری، میلت به وادار کودک آن در که است گسستگی ی لحظه ی دهنده نشان فالوس که گفت باید

 ورزد می میل آن هب مادر که چیزی آن به شدن بدل برای کودک میل از که جا آن تا شود می داشته دریغ کودک از مادر» شود.

تبادل  کند و نظاممادر / کودک را می شفالوس جفت  بنابراین، فالوس همواره متعلق به جای دیگری است؛ .«شود می ممانعت

ای است  یشگر ابژهکه نما به این اعتبار خیالی است فالوس به این اعتبار هم خیالی و هم نمادین است؛ نمادین را آغاز می کند.

 دنیش ارضا میل که است تشخیص این نمودگار که چرا است نمادین حال عین در که گمان می رود میل مادر را ارضا می کند؛

شان می ن را هسوژ ذاتی شکاف نو از که است «هستی در فقدان تقسیم لحظه نمودار فالوس » با شکستن جفت خیالی، .نیست

 .است فریب نوعی ،« ظاهری » ارزشی مقام در غیاب، در حضوری مقام در فالوس دهد.
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 در نظریه لکانبُعد واقع 

می  اقع نمایانوی بعد این حال وقت بی نهایت شده است اشاره دارد  ، بابعد واقع به حقیقت غیر قابل تغییر اصیل که مطلق و 

زده  م تقریباست با این کارهای محدودی که مغز ما انجام می دهد ه شود از تصاویر سطحی و تجمع آن ها تشکیل نشده

ه کقعا چیزی ین وااگوییم  نمی شود درحقیقت بعد واقع اصلاً ذهن انسان نیست و مستقل از آن است. برای مثال ما با خودمی

ادها به انین و نهی از قواما به تنهایی قادر به درک مقدار اندکی نور هستیم و تخیل خود را در مجموعه .در واقع میبینیم نیست

کر ذیان نامه در پا کار می بریم و با خود می گوییم مثلا چًیزی را درک می کنیم که میز نامیده می شود وحتی داستانی که

املاً کی است که آن چیز برای مغز ما ایجاد کند. در باور لکان بعد واقع یم یک داستان نمادین است با این هدف که معناییکرد

ارج از ست که خابدین منظور  برابر بعد نمادین سازی مقاومت می کند و وقتی می گوید مقاومت در برابر نمادین سازی در

و  د تواناییارج از حانسان برای درک از واقعیت دارد. بنابرین بعد واقع خ که ذهنزبان و منطق و خارج از هر ابزاری است 

م شراب چون جاهم به همین سبب است که لکان از امر واقع به عنوان امر غیر ممکن یاد می کند ، بعد واقع، تصور ماست

بعد واقع .ده استا برای آن ساخته نشتصور نیست ، مغز م مقدس است که ما سعی در توصیف آن داریم اما در عین حال قابل

ر دواژه ها  ستقراراتن کودک قبل از  همانند ساحتی است خارج از بعد نمادین یعنی جایی بیرون از دنیای زبان قرار دارد،

رون م چیزی بیهرآوردن داش به کلمه در نمی آید، اما همیشه در فرآیند به کلمه  روان، یا ضربه روانی ای که به دلیل سنگینی

 (.72:1399باقی می ماند که همان پسماند که آن هم بعد واقع است.)حسن زاده ، از زبان

ن معنا که ب دارد بدیمتناو ظهور این بعد حالتی بعد واقع در جهتی کاملاً متضاد با واقعیت بوده و مقوله ای است تغییر ناپذیر.

ناشی از  قابل آنمدر  ت بیگانه با بعد نمادین و وحشت آدمیمی گردد و قلمرو ای اس هر بار به طور غیر منتظره ای آشکار

به  آن ز مداراشده و  بعد واقع مقوله ای است که هر بار هنگام تشکیل بعد نمادین به بیرون فکنده .همین بیگانگی عمیق است

د و وارد رفته شوکارگ بهبعد واقع حاصل و مازادی است از آنچه که از طریق وسایل انسانی نتوانسته .خارج پرتاب می شود

ن آن است ز نامیدشناخت خود و در زبان تکلم خویش عاجز ا عالم او گردد. غرابت بعد واقع از آن روست که آدمی در حیطه

 .(37: 1388اینده، )پ .وارد نشده و یا قاعده مند نشده است که هنوز به سطح کاملی

که  د همان طوریان شوببایستی با کلمات بیان شود و در قالب دال ها . طبق نظر لکان بعد واقع بایستی تحلیل و نماسازی شود

ف ا مورد هدفسیر بت.می گوید، تحلیل شامل ناپدید شدن امر واقع و پدیدار شدن آن در قالب امر نمادین است ژاک آلن میلر

سان نماید.ان ده بیانشدن امیال وی تثبیت شدگی یا گیر افتا قرار دادن بعد واقع به تحلیل شونده کمک می کند تا آنچه موجب

یل و ن مرحله مدر ای کودک هم در بدو تولد هیچ فالوس و لیبیدویی ندارد یعنی توانایی و میل به انجام هیچ کاری را ندارد.

 توانایی انجام کاری را ندارد.  تنها یک تکه بدن است.

 

 Father – Superego قانون پدر و فرامن

 بارز ویژگی دیپا ی عقده .شود می پرتاب فقدان نمادین جهان به کودکانه وفور خیالی دنیای از پدر ی مداخله با کودک •

ه نظری آن های خرسندینا و تمدن و تابو و توتم های کتاب در فروید که طور همان یا، نمادین امر به خیالی امر از گذار این

 هنر و اخلاق مذهب، تمدن، منشأ ادیپ ی عقده د،فروی نظر از .است فرهنگ به طبیعت از گذار پردازی کرده است،

 نام مفهوم بنابراین، .کند می پیشرفت که است مادر با زنا به ما میل والایش و زنی واپس طریق از تنها فرهنگ و تمدن .است

 نمادین در ارتباط است. قانون برانگیختن و محارم با زنا منع با پدر

 به .دارد قرار پدری قانون تحمیل و پدری ی استعاره تأثیر تحت و است« فالوسی » دلالت، از نظر لاکان، نظام نمادین و فرایند 

 مادر به میل جای به پدر قانون دادن قرار پدری ی استعاره کارکرد و است نمادین – اجتماعی قانون تجسم پدر که آید می نظر

 مرکزی ی دهنده سازمان دال عنوان به فالوس که ای لحظه و هست نیز ناخودآگاه بنیادگذاریِ ی لحظه این لاکان، نظر از ست.ا
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 794-810، 1402، بهار  3، شماره 7دوره 

 سوپراگو را آن فروید که کند می ایجاد نیز دیگری چیز پدری ی استعاره سازی درونی حال، این با .شود می مستقر ناخودآگاه

 به گونه ای بسیار خاص و مهم بسط داد. را سوپرایگو مفهوم لاکان .نامد می

 و شود می دیدارپ محارم با زنا تابوی سازی درونی ی واسطه به فرهنگ به طبیعت از گذار طریق از ایگو سوپر یا فرامن •

ای  ذاتی نمای متناقض به و کند می حفظ را قانون و سوپراگو بین ی رابطه این لاکان .دارد پیوند اخلاقی وجدان رشد با اغلب

 .بود نداده توضیح را آن فروید که اشاره می کند

 نیادیب ،ردیگ عبارت به تم و تابو استدلال می کند که منع زنا با محارم اساس تمام قوانین اجتماعی متعاقب است.فروید در تو

 .است جوامع تمام حاکم اصل مبین آن منع و است محارم با زنا به میل بشری های سوژه ی همه میل ترین

 قانون انندم نیز منع .رددا قانون با نما متناقض اما نزدیک ای رابطه و از نظر لاکان، سوپرایگو در نظام نمادین جای می گیرد

 عنوان به را حارمم با زنا منع فروید :است محارم با زنا از جلوگیری همواره آن هدف و کند می عمل فرهنگ قلمرو در تنها

 آن نشعاباتا و اپیامده جز چیزی دیگر فرهنگی های پیشرفت تمام که قانونی شخص می کند،م ازلی قانون بنیادین اصل

 است شده بنا چیزی نآ اساس بر قانون دیگر، عبارت به .دهد می تشخیص بنیادین میل را محارم با زنا حال عین در او .نیستند

 ست.ایچی از آن پیش شرط وجود قانون سرپ و قانون شکستن به میل دیگر، بیان به یا، کند، طردش کوشد می که

 آن رد کور و عنیم بی الزام این دیگر طرف از و ین است که میل سوژه را تنظیم می کندسوپر ایگو از طرفی ساختاری نماد

 سوپر مگر کند ینم وادار بردن لذت به را کس هیچ چیزی هیچ گوید، می بیستم سمینار در لاکان که طور همان .دارد وجود

 آن یا قانون ویرانی ی مایه هم و است قانون هم ایگو سوپر بنابراین، .«! ببر لذت – است ژوئیسانس الزام سوپرایگو » و:ایگ

 می ناکام – جتماعیا یا همگانی قانون – قانون که شود می پدیدار ای لحظه در سوپرایگو .کند می تخریب را قانون که چیزی

مایت حدنبال شروع به در لذتی نام» در همین لحظه ی ناکامی، قانون وادار می شود که  گوید، می ژیژک که طور همان و، ماند

 «.بگردد 

 می « شبانه » حوقی قانون ژیژک که است چیزی آن سوپرایگو  سوپرایگو به یک معنا متضاد دیالکتیکی قانون همگانی است؛

 ایبر راهی سوژه روانکاوی، بنابر را همراهی می کند. همگانی قانون ضرورتاً و همواره که تاریک زیرینِ طرفِ آن .نامد

 از واقع، در .کند می لیمتج « گناه » صورت به را خود این و ندارد آن از کردن تخطی به میل و قانون میان تنش این از اجتناب

 بلکه ارم دست یازیم،مح با زنا به و بگذاریم پا زیر را قانون که شویم نمی محسوب گناهکار زمانی صرفاً ما روانکاوی منظر

 .کاریمگناه محارم با زنا به ورزیدن میل سبب به همواره

 و است تربیش آن رفشا بکنیم، گویسوپرا فرامن امر تسلیم را خود تربیش هرچه» :سوپرایگو نهایی نمای متناقض است چنین •

 .«کنیم می گناه احساس تربیش
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  .هزاره سوم ( چاپ اول ، زنجان ، انتشارات139۰( لاکان به روایت ژیژیک. ترجمه فتاح محمدی )2۰۰7ژیژیک اسلاوی )

   .ققنوس (تهران: انتشارات1399) مازیار اسلامی ترجمه.هیچکاک-ژیژک.اسلاوی،لاکان

   .نشر نی تهران:انتشارات( 1399)هروزیب ترجمه علی.بخوانیم لکان ،چگونه ژیژک،اسلاوی

  .شانتشارات نشر نارون دان : ساده.تهران به زبان لکان( 1397)انامق،علیرضا تیمور ؛نظری اصل،سید سیدی

  .یک تلقین تحمیلی مجله اینترنتی سینما فارس اینسپشن (نقد1399شهریور 4سلمان زاده ،الف) 

رمی تعطیلات در فیلم »شهر«بر تصویر ه ای مطالع »امر خیالی »سینما و نمادین شدندیجیتالیسم در  (،1397شهبازی ،رامتین )

 .7۶-92،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)ویژه نامه سینما دیجیتال،صصو بلید رانر

لعه موردی: فیلم مطا( صوصیات روایی رمانهای پسامدرن در فیلمهای سینماییخ (1399شه کلاهی،فاطمه و امیر حسین ندایی )

 .53-۶4،صص  3،ش  نرهای نمایشی و موسیقیه -نشریه هنرهای زیبا  (،2۰1۰سینمایی تلقین، کریستوفرنوالن، 

 اینسپشن فیلم و یعرب ابن  جهان به مثابه رویا، بحثی تطبیقی در اندیشه(1397)خیاطیان شاه محمدی ،علیرضا و قدرت الله

  .95-1۰4،صص 1۶،نشریه مطالعات تطبیقی هنر ،ش 

ان ،رویش روانروانکاوانه ی کارکرد سینما با تکیه بر مفهوم نگاه خیره در اندیشه ژاک لک (بررسی1398صالحی،میثم )

 .55-۶1،صص4شناسی،ش 

  .انتشارات ابتکار نو : سینما.تهران در شناسی مفاهیم زیبایی( 1391)ظهیر مالکی ،سیروس

 توجه به ماهیت رده ی سینما و آینهی ژاک لکان باپ زنگری بر تناظر میانبا (1399عادل،شهاب الدین ومعصومه گنجه ای)

 .25-32صص ، 4 ، شنرهای نمایشی و موسیقیه -شریه هنرهای زیبا ،نتصویر سینمایی

   .رتهران :انتشارات سوره مه( 1394)تقویان به روایت سینما ترجمه ناصرالدین علی فالزن،کریستوفر،فلسفه

  .ققنوس تهران:انتشارات(1397)ترجمه محمد علی جعفری لکانی سوژه.فینک،بروس

   .چترنگ نتشارات(تهران : ا1395صدر) نیوشا : ترجمه ناممکن نولان،تصور کریستوفر سینمایی.جوی،استوارت و فربی،جولین

  .نو ادد رخ  ت(تهران: انتشارا1391،فیلم به مثابه فلسفه ترجمه : مهرداد پارسا) رید،روبرت ،جری و گودیناف

https://vista.ir/m/a/jnsxx
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 794-810، 1402، بهار  3، شماره 7دوره 

  .(.تهران : انتشارات پندار تابان139۶کریمی) راستگار ترجمه صبا.اضطراب.،ژاک لکان

  .الثثتهران :انتشارات نشر (1399)خزائی مهرگان نظامی زاده و مرضیه :لکان.ترجمه( 2۰۰3)آسون، پاول لوران
 

  .فرانسهتلویزیون. ترجمه :انجمن روان پژوهان فارسی زبان  لکان،ژاک،الکان

  .دمان تهران:انتشارات(1398)درخشانی فر ن.ترجمه:امیرصدرالکا ت مکتوبا ،ژاک.گزیده لکان

 .، نشر بیدگل، تهرانشیوا مقانلو :ز گیم تا فیلم نقش گیم در دگرگونیهای شکلی سینمای امروز، ترجمه(ا 1395)کالی، جاسمین

 .یست یکم. چاپ دوم ، تهران ، انتشارات ققنوس( مکتب لکان : روانکاوری در قرن ب1388کدیور ، میترا )

 اطلاعات. تهران: نشر ،چاپ چهارم:  مکتب لکان(139۶)کدیور، میترا

د، ارش شناسیان نامه کارتاثیر تکنولوزی بر زیباشناسی هنرهای معاصر با تکیاه بار آثاار دیجیتاالی، پای( 1395)کوشکی، اکبر

نگ، کی .رکزیواحد تهران مسلامی ری دانشگاه آزاد اادانشکده هنر و معم، شریف زادهمحمدرضا راستاد راهنما: دکت

 .ای بر هالیوود جدید، ترجمه: محمد شهبا، نشر هرمس، تهران مقدمه( 1389)جف

مجله خانه فرهنگی  .(تهران :انتشارات سوره مهر1394سینما ،ترجمه: شاپور عظیمی) شناسی زیبایی و شناسی میتری،ژان،روان

 پیمان ) و اجتماعی

  www.aparat.com تحلیل شخصی برگرفته از سایت اینسپشن رمزگشایی فیلم(14۰۰)منصوری،الف

ر فضای معماری و دبررسی متقابل ساختار ذهنی آهسته گام  (1392مفاخر،فرشاد ومصطفی مختاباد امریی و غلام علی افروز )

( برگرفته از سایت نمونه موردی: فیلم دودسکادن کوروساوا)سینما از منظر ژاک لاکان

https://jfadram.ut.ac.ir/article_36430.html. 

  .لکان، تهران: انتشارات نشر نی انی روانکاوی فروید ـمب(1383) کرامت موللی،

 .قنوس، تهرانق: گلناز نریمانی، نشر ترجمه،  فلسفه فیلم و هنر دیجیتال،( 139۶، کاترین(جونز -وارتنبرگ، تامس، تامسون

  .ققنوس طاهائی، تهران، نشر محمدابراهیم محمدعلی جعفری، :ترجمه .لاکان ژاک (139۰)شون هومر،

  .(.تهران :انتشارات مرکز1374عباس مخبر. ) مصری.ترجمه های جرج،اسطورههارت،

از  72ره شما – 138۶رسانه زمستان  بهرامی ، نشریه کمیل نمادین. ترجمه هاینظام سوسور، ساختارگرایی و .هوارث،دیوید

 .2۰4تا  187

  های روپت از طریق ژانر کار براندازی یکمناسب سازی ذهنیت بیننده در آغاز (2۰13)بون و پروفسور هرناندز،دلیا

   .روانکاوی

، م، نشر پژواکهای تحول فرهنگی، ترجمه: عارف اقوامی مقد وضعیت پسامدرنیته تحقیی در خاستگاه( 1393)اروی، دیویده

 .تهران

 http://jafarhashemlou.blogfa.com/post/692نطریه روانکاوی  ژاک لکان برگرفته از سایت  (139۶هاشملو،جعفر)

  .1-3۰تهران، صص ، 1اول، شماره سال ، نشریه ارغنون پرسش از تکنولوژی، ترجمه: شاپور اعتماد، ( 1383)هایدگر، مارتین

وهشی ادب گلشـیری، فصلنامه علمی ـ پژ احتجـاب شازده بر لکانی خوانشی( 1391)یزدخواستی، حامد و فؤاد مولودی

  .21پژوهی، ش 
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